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 کرف. ل. زوبريتسکی ، و. ا. ميتروپولسکی ، ی. ک. د: نويسندگان 

 کامرانی. مينو خرد و ح . م : برگردان به فارسی 
»ساما« اديبخش مردم افغانستان  ھوادار سازمان آز"رادمان": بازتايپ و ارسال از   

  ٢٠٢٠ سپتمبر ٢٧

   تکامل اجتماعیۀزمين

)۴( 

کلان که . در اثر پيشرفت نيروھای توليدی، سازمان جامعۀ انسانی دگرگون شد) : ١(Clan صورتبندی کلان .١

طبيعی کار افراد يک کلان، در کار گروھی و تقسيم . جامعۀ توليدی استوارتری بود، جايگزين گله ھای انسانی گرديد

 .ديگر در ارتباط بودند  اشتراکی انجام می دادند، با يکۀميان مرد و زن و در وظايف عمومی که در جامع

 و پيوستگی ھای خويشاوندی روی داد در پيشرفت ھرچه بيشتر کلان، سخت ئی که در روابط زناشوئیدگرگونی ھا

ا افزايش نيروھای توليدی، ديگر نيازی نبود که در يک ، از يک گروه کوچکتر بود، زيرا بئیکلان ابتدا. ثر افتادؤم

اما ھنوز برای به دام انداختن حيوانات بزرگ و کارھای ديگر، . گروه بزرگ انسانی، اتحادی پايدار وجود داشته باشد

  .کلانھا  احتياج داشتند در گروه ھای موقتی و به صورت قبايلی بزرگ گرد ھم آيند

 زندگانی مشترک ۀ و تا اندازه ای يک شيو ی و بزرگتر، وجود يک زبان مشترکئه  اشتراکی قبيلۀدر اين جامع

روابط جنسی بی قاعده، که از گله ھای حيوانی برای انسان به ارث رسيده بود، و از ويژگی ھای گروه . ضروری بود

 در درون کلان ئیناشوداد که به موجب آن ز) ٢( به شمار می رفت، جای خود را به برون ھمسریئیھای انسانی ابتدا

 ئیکه زناشو) ٣( و سپس در نتيجه سنتھای درون ھمسری بنابراين پيوندھای ميان کلانھا مستحکم گرديد. ممنوع گرديد

  .را تنھا در درون قبيله روا می دانست، اين پيوند ھا استوارتر شد

 آگاھی انسان برقرار ۀيرون از حيط با بستگان، ضرورتی حياتی بود که به عنوان امری واقعی و بئیممنوعيت زناشو

  .گرديد

 و نيز در روابط   ھنوز خصلتی گروھی داشت، ولی در روابط جنسی ميان والدين و بچه ھا، برادر و خواھرئیزناشو

  .متقابلی که ميان زنان و مردان يک قبيله وجود داشت، رفته رفته تابوھائی پديدار گرديد

روھای توليدی و روابط توليدی، جامعه بيش از پيش از سازمان گله وار نخستين بدينسان، در روند کار و با تکامل ني

  .خود می گرفته خود دور می شد و شکل يک سازمان توليدی، يعنی کلان را ب
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 و کلان، روابط توليدی با سطح پيشرفت نيروھای توليدی جامعه ھماھنگی ئی در گله ھای ابتدا:روابط توليدی در کلان 

 اشتراکی را در ۀ جامعی بودن ابزارھا و پائين بودن سطح پيشرفت نيروھای توليدی، شرکت تمام اعضائیداشت ابتدا

  .توليد ارزشھای مادی ايجاب می کرد

 اشتراکی، ۀ جامعیھر يک از اعضا. روابط توليدی، در ميان مردمی به ظھور رسيد که با ھم و برای ھم کار می کردند

  .ارزشھای مادی توليد می کردش برای جامعه  ابه قدر توانائی

 و به طور اشتراکی  زمين و تمام ثروتھای آن، وسايل اصلی توليد بود.  معينی می زيستندۀھر گروه از مردم، در خط

  .يعنی در اختيار تمام افراد جامعه بود. مورد بھره برداری قرار می گرفت

 بود، تنھا يک نوع مالکيت را ايجاب می ئیداشکارورزی و گرد آوری خوراک، که شيوه ھای کسب روزی انسان ابت

 نيروھای توليدی بود، و چنين اقتضا ئی سطح ابتداۀمالکيت عمومی وسايل توليد زاد. کرد و آن ھم مالکيت عمومی بود

  . می کرد که تمام نيروھای توليدی جامعه پيوسته برای توليد کردن نيازھای اصلی زندگی به کار برخيزند

 روابط ۀمالکيت عمومی وسايل توليد، شالود.  اشتراکی و در کار عمومی او نھفته بودۀ، در جامعئیاقدرت انسان ابتد

  . پی ريزی کردئیتوليدی را در نظام اشتراکی ابتدا

ن بودن سطح پيشرفت نيروھای توليدی، خصلت اجتماعی کار و مالکيت عمومی وسايل توليد، سيستم توزيع متعادل ئيپا

تمام ارزشھای مادئی که از کار دسته جمعی افراد يک جامعه زاده می .  پديد آوردئی ابتداۀر جامعارزشھای مادی را د

مين نيازھای حياتی انسان، غذای کافی أبرای تاز آنجا که . طور مساوی در ميان افراد جامعه توزيع می گرديده شد، ب

تمام افراد کلان . از افراد جامعه منتھی می شدوجود نداشت، ھر گونه سرپيچی از اين سيستم توزيع، به مرگ بسياری 

 برای ئیبنابراين ديگر جا. طور برابر در امر توليد شرکت می جستند، و ھمگی مالک وسايل و ثمرات توليد بودنده ب

  .نابرابری مالی يا اجتماعی يا تقسيم جامعه به گروھھای اجتماعی وجود نداشت

  .يعنی جامعه ای بدون بھره کشی بی طبقه بود، ۀ، يک جامعئی ابتداۀجامع

  

  فرق اساسی ميان نظام اشتراکی ابتدائی و يک جامعه مردم گرای کنونی

، ئی است، در حالی که روابط توليدی اشتراکی ابتدائی کمونيستی ابتداۀ، يک جامعئی ابتداۀگاھی گفته می شود که جامع

 را تنھا از آن ئی ابتداۀجامع.  نام گرفته استئیمونيسم ابتدادند، و خود اين نظام، کخوانده می ش ئیروابط کمونيستی ابتدا

 خصوصی ئیگونه بھره کشی انسان از انسان در آن وجود نداشت؛ نشانی از دارا رو می توان کمونيستی ناميد، که ھيچ

، ئیسم ابتدااما در کموني.  مردم آن برابر بودندۀ عمومی و جامعه ای بی طبقه که ھمئیدر آن ديده نمی شد، مگر دارا

آنان در برابر . نی از پيشرفت قرار داشتندئي بسيار پاۀ بودند، و خود مردم نيز در مرحلئینيروھای توليدی بی نھايت ابتدا

 جامعه به ۀ جامعه توليد می شد، برای زنده ماندن و توسعۀارزشھای مادی که به وسيل. پديده ھای طبيعی ناتوان بودند

  .سختی کفايت می کرد

  . جای داردئی در نقطه مقابل کمونيسم ابتداً مردمگرای آينده کاملاۀن لحاظ، جامعاز اي

 با اختراع ابزارھای جديد توليد، – پيشرفت نيروھای توليدی، تقسيم کار ميان زن و مرد را پديد آورد :مادر سالاری

گرفت چون شکار، گرد آوری خوراک  که برای امرار معاش انجام می ئی کارھاۀديگر لازم نبود تمام افراد کلان در ھم

اکنون برخی از افراد کلان می توانستند با توليد مقدار لازم از يک محصول . و ساختن چيزھای گوناگون، شرکت جويند

  . مفيد ديگر باز گذارندًنياز ھمگان را بر آورند و بدين ترتيب دست آنان را برای انجام کارھای اجتماعا
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را به آن اندازه بالا برد که ديگر جامعه می توانست تلاشھای ) ۴( کارئی توليدی، بھره زابنابر اين پيشرفت نيروھای

ديگر، مردان، بيشتر اوقات خود را به شکار می گذراندند، در . خود را برای توليد نيازھای حياتی خويش تقسيم کند

  . غذا می پرداختندۀ و تھيروف خانگی، گردآوری گياھھای خوراکی،ظحالی که زنان به دوختن جامه، ساختن 

بدينسان، فعاليت خانگی زن مرکز ثقل حيات اجتماع گرديد؛ در صورتی که شکار، که قلمرو فعاليت مرد بود، بيشتر 

 نقش فعال زن در حيات ۀ کنندتعييناين امر . مين کندأ تًامری اتفاقی بود و نمی توانست غذای مورد نياز کلان را مرتبا

  .او را در پايگاه رھبری نشانيداقتصادی کلان بود و 

زن، . ثير گذاشتأام در سازمان کلان، سخت تکار کردن زنان در خود اقامتگاه يا در پيرامون آن، در برقراری اين نظ

  . عمومی گرديدۀکد بانوی دائمی خان

تنھا نيای کلان مادر، .  که در آن فقط زن صاحب بچه شناخته می شد، بر نقش زن در کلان افزودئیوجود گروه زناشو

 عمومی و فرد برجسته ای بود که اعضای کلان، که ھمگی از طرف مادری ۀاو کدبانوی خان. شمار می رفته ب

چنين کلانی را .  اينھا، باعث تحکيم نقش اجتماعی و نفوذ مادر گرديدۀھم. خويشاوندی داشتند، به دورش گرد می آمدند

  . و سازمان جامعه را مادرسالاری ناميده انديک کلان مادر سالار خوانده اند و اين نظام

  

  فصل چھارم
   نظام اشتراکی ابتدائیۀ پيشرفتۀمرحل

   نظام اشتراکی ابتدائیۀ پيشرفتۀنيروھای توليدی در مرحل
  

 سيزدھم تا چھاردھم پيش از ميلاد، نيروھای توليدی ھمچنان به پيشرفت خود ادامه ۀدر ھزار : اختراع ابزار ھای جديد

انسان صيقل دادن و سوراخ کردن سنگ را فرا گرفت و چاقو، تبر، سرنيزه  و .  ابزارھای سنگی کامل شد.می داد

انسان . با الحاق اشياء گوناگون به يکديگر، ساختن ابزارھای جديدی را آغاز کرد. پيکانھای نسبتا سبک و راحت ساخت

ان فرو برد و ابزارھای گوناگونی مانند آموخت که چگونه تکه ھای سنگ چخماق نوک تيز را در چوب و استخو

بزرگترين .  از سنگ چخماق و افزارھای سبکی از چوب بسازدئیتبرھای سنگ چخماقی، چاقو، خنجر، نيزه، پيکانھا

 بودند که انسان در اختيار ئیاينھا نيرومندترين و دورزن ترين جنگ افزارھا. اختراع اين دوره ساختن تيروکمان بود

می توانست دشمن و يا شکار خود را از فاصله دورتری بکشد و اگر تيرش به خطا می رفت، می ديگر او . داشت

اختراع تيروکمان، انسان را در نبرد عليه نيروھای طبيعت ياری داد و سخت بر . توانست تيرھای ديگری پرتاب کند

ياز داشت، در اختيارش می نھاد؛  خويش نیشکار ھر آنچه را که انسان برای بقا. اھميت شکار درحيات جامعه افزود

  . پوستی و چرمی، و مواد خامی چون شاخ و استخوان برای ساختن ابزار و جنگ افزارۀمانند گوشت، جام

استفاده از . کار بردن قلابھای استخوانی، نيزه ھای بلند، و تور، بر اھميت اقتصادی ماھيگيری افزوده شده با ب

انسان به مرحله ای رسيده بود که می توانست اندکی بيش از . ار را بالا برد کئیابزارھای جديد، ميزان بھره زا

اکنون می توانست پس از پيروزی در شکار يا به دام انداختن جانوران مقداری از . نيازمنديھای آنی خويش توليد کند

ن را يافت تا برخی از انسان با اختراع ظروف گلی و چوبی اين امکا. غنيمت خود را برای روز مبادا کنار بگذارد

چيزھايش را برای مدت زمان درازتری ذخيره کند، توانست غذايش را در اين ظروف بپزد و آن را قابل ھضم تر سازد 

  . گسترده تری دسترسی پيدا کندئیو تا اندازه ای به منابع غذا
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اکنون انسان به ساختن خانه ھای . ر آوردسه اينھا ھمه، به انسان اين امکان را دادند که بتواند دير گاھی در جای معينی ب

  .دوشی دست می کشيد و به زندگی سکونی تن در می داده چوبی دايمی آغاز نھاده بود، و کم کم از خانه ب

 توليدی که برای بھره برداری به زمان و – کار، انسان توانست به توليد جديدی پردازد ئی با رشد بھره زا:کشاورزی 

 ئیاين کارھا ھنگامی امکانپذير شد که بھره زا. اين توليد جديد، کشاورزی و دامداری بود. داشتمراقبت زيادی نياز 

کار به ميزانی رسيده بود که انسان می توانست دير زمانی به اتکاء ديگر محصولات و اندوخته ھای خويش زندگی کند؛ 

  .مانددر اينصورت او می توانست برای رسيدن غله و بارور شدن دام، منتظر ب

  .اما پيشرفت توليد در نواحی گوناگون و در مسيرھای مختلف جريان داشت

د را از گردآوری گياھان  غذای خوۀدر سپيده دم تمدن، قبايلی که در نواحی حاصلخيز زندگی می کردند و بخش عمد

اھان و به وجود آوردن انسان با برگزيدن بھترين گي. مين می کردند، به تدريج به کشتکاری روی می آوردندأخوراکی ت

  .شرايط مناسب برای خاک و در برخی موارد، حتی با پيوند زدن گياھان، باعث پيشرفت نژادھای بھتر گرديد

 کشت زمين، مانند چوبی که ۀ، با اختراع ابزارھای ويژئیاين گذر تدريجی از گرد آوری خوراک به کشتکاری ابتدا

سنگ چخماق تيز شده، و روی زغال سوزانده شده بود، و يک کج بيل، و نيز مھارتھا و تجربه  از ئینوک آن با چاقو

  . گردآوری خوراک اندوخته بودند، امکانپذير گرديدۀ که نسلھای دورئیھا

 به کشت ارزن، که علفھای ھرزه از رشد آنھا جلوگيری نمی کرد ئیکشاورزی ھنگامی آغاز شد که زنان قبايل ابتدا

ھنگامی که انسان دريافت گياھان در . چاودار، جو، گندم و غيره از نخستين گياھانی بودند که انسان کشت کرد. دپرداختن

اين کار نخست با چوبی نوک . زمينی که زير و رو شده باشد بھتر می رويند، با دقت بسيار به شخم زدن زمين پرداخت

ه بلندی داشت و تکه ای سنگ چخماق به انتھای آن بسته شده بود، تيز، و بعدھا با ابزار ويژه ای، يعنی کج بيل، که دست

برای درو کردن، داس به کار می رفت، که از قابی چوبی و تکه ھای تيز سنگ چخماق که درون آن . انجام می گرفت

  .جای می دادند ساخته می شد

 نيل، مصر، فلسطين، ايران، بخش ۀربعدھا، کشاورزی مھمترين عامل حيات اکثر قبايلی گرديد که در بين النھرين، د

) ۶(، بوگ)۵(رودخانه ھای دنی يسترۀ  خزر، شمال عراق، و در طول کرانبحيرۀ ۀجنوبی آسيای ميانه، جنوب حوز

  .در اتحاد شوروی مسکن گزيده بودند) ٧(جنوبی و دنی پير

قبايل سرخ پوست . م سود می جست، از بيشتر فرآورده ھای کشاورزی که امروزه ما می شناسيئی ابتداۀانسان در جامع

آنان با ترقی کشاورزی، از نژادھای خودروی ذرت و سيب . امريکا در آغاز به گرد آوری خوراک می پرداختند

  .وجود آوردنده زمينيھای خوراکی که در امريکا يافت می شد، انواع کاملتری ب

 کار در کشاورزی، ئی با افزايش بھره زااين دگرگونی در کشاورزی، از وابستگی انسان به طبيعت کاست، زيرا

. با ظھور کشاورزی، ميدان فعاليت کاری انسان وسعت بيشتری يافت. اندوختن محصولات برای آينده امکانپذير گرديد

  .دست آورد، از قوانين طبيعت دانش ژرفتری اندوخت و ابزارھای جديدی آفريده انسان تجربه و مھارتھای تازه ای ب

نخستين گام در اھلی .  نيز رو به تکامل نھادئی، دامداری ابتدائیبيش ھمزمان با پيشرفت کشاورزی ابتدا کما:دامداری 

 که ئیکردن جانوران وحشی ھنگامی برداشته شد که انسان برای شکار کردن اين حيوانات، آنھا را به سوی دامھا

  .گسترده بود کشانيد

ند، نمی کشتند بلکه آنھا را به عنوان ذخيره ھای گوشت تازه زنده نگه حيواناتی را که در جاھای محصور گير می انداخت

در آغاز، زندگی آنھا در اسارت چندان دوام نمی آورد، اما ھمين که دير زمانی در يک جا نگه داشته می . می داشتند

  .شدند، سر انجام به زاد و ولد می پرداختند
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زيرا ھنگامی که اوضاع برای شکار مناسب نبود، اين . ی آيدشمار مه دامداری، عامل بزرگی در پيشرفت انسان ب

نخستين دامپروران آسيا، افريقا، و اروپا، از دامھای خود به عنوان . مين می کردندأحيوانات گوشت مورد نياز اورا ت

  .سگ نخستين حيوانی بود که رام انسان شد. منابع گوشت، شير، پوست و پشم استفاده می کردند

در خلال اين دوره، بسياری از . جم تا ششم پيش از ميلاد، انسان گاو، گوسفند، بز و خوک را اھلی کرد پنۀاز ھزار

  .حيوانات در مصر، آسيای صغير، آسيای ميانه، ھند، چين، و اروپا اھلی شده بودند

ودند، ديرتر رام که تنھا حيوانات مناسب برای اھلی کردن در امريکای جنوبی ب) لاما(گوزن شمالی و شتر بی کوھان 

  .شدند

در ھمان ھنگام که برخی از قبايل رفته رفته راه کشاورزی و دامپروری را در پيش می گرفتند، قبايل ديگری ھم وجود 

اينان در حوزه ھای پرمخاطره نزديک به قطب شمال، امريکا، . داشتند که به شکار و گرد آوری خوراک سرگرم بودند

به رغم شرايط طبيعی دشوار، نيروھای توليدی در اين . چين و غيره مسکن گزيده بودندجنوب ھندوستان، افريقا، ھندو

ساختن تله ھای . را اختراع نمود) ٨(انسان تير و کمان را کامل کرد و در استراليا، بومرنگ. نواحی نيز پيشرفت کرد

  .ان و شاخ حيوانات دست يافتمکانيکی گوناگون را فرا گرفت و به راھھای بھتری برای استفاده از پوست، استخو

از الياف گياھان ويژه ای، نخ و طناب .  از آنھا را آغاز کردئی داروۀ و استفاد انسان، گياھان خوراکی بسياری را کشف

  .تھيه کرد و با آنھا تور، تنپوش و کيسه بافت

ولی آنان نيز کم کم . دندآنان که به شکار و گرد آوری خوراک می پرداختند، ھنوز به سختی وابسته به طبيعت بو

و در اين راه، نه تنھا تجربه و مھارتھای خود را به کار گرفتند، . روشھای پيشرفته تر و ابزارھای جديد را پذيرا شدند

  . خويش نيز بھره مند گرديدندۀبلکه از دستاوردھا، تجربه ھا و مھارتھای قبايل ھمساي

  

   ابتدائی نظام اشتراکیۀ پيشرفتۀروابط توليدی در مرحل

ات بزرگتری تغيير که در روند توليد رخ می داد، باعث ئیدگرگونيھا : تحکيم پيوندھای اقتصادی و توليدی در جامعه

دوشی به زندگی سکونی، پيوندھای تازه تری نيز ه  تدريجی زندگی خانه بتغييربا . در سازمان اجتماعات انسانی می شد

کلانھای مجاور ھم برای دفاع از خويش در برابر جانوران . نيز استحکام يافتپيوندھای اقتصادی  و توليدی . پديد آمد

 که ميان ئیپيوندھا.  قبايل بيگانه، به دور ھم گرد آمدندۀ و پناھگاھھای خود از حملئیوحشی و حفاظت اندوخته ھای غذا

  .اد چندين کلان تشکيل می شدند قبايل گرديد، که از گروھھای بزرگ انسانی و از اتحئیکلانھا وجود داشت، موجب پيدا

ھر قبيله در سرزمينی که زندگی می کرد، به . ی پديدار شدئ قبيله ئیی، دارائدر نتيجه نزديکتر شدن پيوندھای قبيله 

.  خود می دانستئیشکار می پرداخت، ماھی می گرفت، و نيز تمام منابع طبيعی را که در آن يافت می شد، دارا

  .ه ھا و سلسله کوھھا، مرزھای طبيعی ميان سرزمينھای قبايل گوناگون بودرودخانه ھا، جنگلھا، تپ

تشکيل قبايل و يکی شدن آنھا به . به ھم پيوستن کلانھا و قبايل، گام بزرگی در گسترش اختراعات و مھارتھای انسان بود

  . پديد آيدی باعث شد که در آينده زبان و فرھنگ يگانه ای در ميان آنانئصورت اتحاديه ھای قبيله 

  خويشاوندی، از يکۀ تقسيم می شد که در محدودئیکه قبيله سازمان اجتماعی گسترده تری بود، باز ھم به کلانھا با آن

 مسائلی که به حيات آن مربوط می شد، از استقلال فراوان ۀھر کلان در اتخاذ تصميم دربار. ديگر جدا می شدند

از اين رو ). ھر کلان شکارگاھھای از آن خود داشت( به رسميت می شناخت  ھر کلان رائیقبيله، دارا. برخوردار بود

  .با ظھور اين تحاد گسترده تر، يعنی قبيله، مرزھای مالکيت جمعی بيش از پيش وسعت يافت
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کشاورزی و دامداری . مالکيت جمعی وسايل و ابزارھای توليد، موافق با سطح پيشرفت نيروھای توليدی جامعه بود

 و آنھم مالکيت عمومی بود؛ زيرا با دشواريھای جسمانی که   زمينه را تنھا برای يک نوع مالکيت فراھم آورد،ئیابتدا

تبر سنگی برای پاک کردن جنگلھا، کج بيل چوبی، و چوبی نوک تيز برای  (ئیبر سر راه کشتکاری با ابزارھای ابتدا

ه  اشتراکی دست بۀ جامعیوجود داشت، اگر تمام اعضاو شيوه ھای راندن حيوانات به درون حصار ھا ) کندن زمين

کار دسته جمعی، نيازمند مالکيت عمومی وسايل توليد زمين، . دست ھم نمی دادند، قادر به انجام اين کارھا نمی شدند

وظايف خانه داری نيز به طور اشتراکی انجام می گرفت زيرا انسان ھنوز در . شکارگاه، پناھگاه، آلونک و غيره بود

  .سر می بردنده که گاھی صدھا نفر در يک خانه ب انه ھای عمومی می زيست، چندانخ

، در اين زمان )بلندی قامت، زورمندی و غيره(ديگر فرق داشتند  از آنجا که افراد گوناگون از نظر جسمانی با يک

  .ار ھمگان قرار داشتاحتياج به مالکيت فردی ابزارھا پديدار شد، با اين وجود وسايل اصلی توليد ھنوز در اختي

  

  یئسازمان قبيله 

 اجتماع برگزيده می شدند، تصدی انجام تمام امور کلان و یسا و شوراھای سرکردگان قبيله، که از طرف اعضاؤر

قدرت يک سرکرده، به صفات شخصی، يعنی تجربه، ورزيدگی در شکار، جنگاوری و خرد او . قبيله را برعھده داشتند

يک سرکرده را ھر .  به ارث به او نمی رسيد، بلکه افکار عمومی آن را به سرکرده می بخشيداين قدرت. بستگی داشت

او از لحاظ ثروت شخصی، به ھيچ روی بر ديگر خويشاوندانش برتری . زمان که می خواستند می توانستند برکنار کنند

  .نداشت

نوعی دموکراسی کلان بر قبيله و کلان فرمانروا  و ، ھيچ نھادی شبيه به حکومت وجود نداشتئیدر نظام اشتراکی ابتدا

  .سھم برابر داشتند) کلان يا قبيله (  امور جامعه ۀ افراد در ادارۀبود، يعنی ھم

  .خوبی با روابط توليدی آن زمان ھماھنگی داشتاين سازمان جامعه، ب

نی تصاوير اشياء يا پديده ھای خاص  بيشتری در باز آفريئی ھر چه ذھن انسان تکامل می يافت، توانا:منشاء فرھنگ 

اين کيفيت مغز . پيرامون خويش پيدا می کرد، در زمانی ھم که آن اشياء و پديده ھا را نمی ديد، قادر به تجسم آنھا بود

  .انسان، نخستين کوششھای او را در باز آفرينی اشياء تصور شده به شکل صوری خاص، ياری داد

اما مغز او .  به يکديگر، توضيح دھدئی را که شناخته بود با پيوستن خطوط و دندانه ھائیانسان نئاندرتال کوشيد تا اشيا

و ابزارھايش که می کوشيد با آنھا .  کافی تکامل نيافته بود، دست ھايش به قدر کافی ورزيده نشده بودۀھنوز به انداز

 توضيح اشياء پيرامون خويش را يافت، ئی تواناانسان تنھا زمانی.  بودندئیمقاصد خويش را به انجام رساند، ھنوز ابتدا

  .عالی از تکامل رسيد و ابزارھايش کامل شد ۀ بدن و به ويژه دست ھايش، در روند کار به مرحلیکه اعضا

او کوشيد .  زنده می ساختئیاشکال شگفت انگيز تخته سنگھا و صخره ھا، حيوانات گوناگون را در خاطر انسان ابتدا

بعدھا انسان به تصوير کردن انسانھای .  شکل اين سنگھا و رنگ زدن به آنھا، اين شباھت را بيشتر کند دادنتغييربا 

اينھا نقوش ساده ای بودند که گاھی . ديگر و چشم اندازھای گوناگون حيات بر روی تخته سنگھا و ديوار غارھا پرداخت

  . از املاح معدنی، تزئين می شدندئیبارنگھا

محتوای اين نخستين .  حيوانات و اشياء پيرامون انسان بودندۀ واقعی از شکار، و نشان دھندئیه ھااين نقاشيھا، صحن

 انسانی و بازتاب فھم بشر از ۀ زندگی در جامعۀنقاشيھا، و شيوه ای که در ترسيم آنھا به کار رفته است، نشان دھند

  .طبيعت است
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انسان در زندگی پيرامون خويش می يافت و آنھا را در قالبھای از ھمان آغاز، ھنر، باز آفرينی تصاوير ھنری بود که 

  .خاصی به نمايش در می آورد

 گوناگون و پديده ھای طبيعی، توفيق ی به کمال می رسيد، انسان در باز آفرينی کم و بيش دقيق اشيائی ابتداۀھرچه جامع

 و نمی توانست به کنه، رابطه و ده ھا محدود بود دانش او ھنوز به ھيات ظاھری اشياء و پديۀاما، پھن. بيشتری می يافت

  .ھمبستگی درونی آنھا پی ببرد

  .ادامه دارد

  :توضيحات 

٢. Clan  

٣. Exogamy 

۴. Endogamy 

۵. Productivity of Labour 

۶. Dniester 

٧. Bug 

٨. Dnieper 

٩. Boomerang :کار می رفت و پس از پرتاب شدن اگر به ھدف ه بومرنگ چوب خميده ای بود که در شکار ب

 .م. نمی کرد، به جای نخستين باز می گشتبرخورد 

  
  
  


